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  چكيده

ترين متفكـران معاصـر اسـت كـه موضـوع      يكي از برجسته ،»يونگ كارل گوستاو«

ده كـر سياسـي مـدرن را بررسـي     هايالگوها و بازتوليد آنها در قالب اسطوره كهن
هـاي دور و از اعقـاب و   اند كه از گذشتهالگوها مقولاتيكهن ،از منظر يونگ. است

د و بخشي از ناخودآگاه ما را تشكيل انما به ارث رسيده) حيواني و انسانيِ(نياكان 
هـا  ورههـا و اسـط  در قالـب افسـانه  هـاي ديـرين   الگوها در گذشـته كهن. دهندمي

آنهـا نـه تنهـا از بـين      - بيني روشنگريبرخلاف پيش -كردند؛ اما خودنمايي مي
يكـي  . بلكه زندگي سياسي مدرن را نيز دستخوش تحولات بسيار نمودنـد  ،نرفتند

 هـاي سياسـي مـدرن و   گيـري ايـدئولوژي  شـكل  ،تـرين ايـن تحـولات   از برجسته
الگوها در عصر مدرن به شكلي ديگر كهن ،ساده به بيان. اي استهاي توده جنبش

 ـ  . اندبه حيات خود ادامه داده حاضـر قصـد دارد بـر مبنـاي      ةبر ايـن اسـاس مقال
گوها بررسي البا كهن را مدرن سياسي هايارچوب نظري يونگ، ارتباط اسطورهچ
در روان  الگوهـاي گذشـته،  چگونه كهن: حاضر اين استة پرسش اصلي مقال. دكن

الگوهـا در  است كه اين كهـن  حاضر اين د؟ فرضية مقالةانسان مدرن بازتوليد شو
مدرن بـا  ) كاريزماتيك(اند و رهبران فرهمند ناخودآگاه انسان رسوب كرده ريضم

 ـ . سـازند ها را فعال ميآن مجدداًالگوها، بندي كهنبازمفصل حاضـر   ةرهيافـت مقال
گوها در عصر مـدرن  الگيري كهنبدين معنا كه فرايند شكل. شناسي استانديشه

بدين معنا كه بـه  . روش مقاله نيز تحليل محتواي كيفي است. دكنرا بازسازي مي
گوها ال ها و مفاهيم مرتبط با كهنانديشه) استنباط، استدلال بر له يا عليه(تحليل 
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در عصـر  : حاضـر را چنـين برشـمرد    تحقيـق  ةترين يافت ـتوان مهممي. پردازد مي

الگوها همچنان در ناخودآگاه روانـي انسـان حضـور دارنـد و     متأخر، كهن ةمدرنيت
) هماننـد سرگشـتگي ميـان سـنت و مدرنيسـم     (روانـي   - هـاي اجتمـاعي  بحران

اقتـدارطلب قـرار   ) ريزماتيككا(تواند اين فرصت را در اختيار رهبران فرهمند  مي
 ةبه بيان ساده، در عصر حاضـر همچنـان زمين ـ  . فعال سازند دهد تا آنها را مجدداً

  .مهياست - الگوهابر مبناي كهن -خواه هاي تماميتگيري ايدئولوژيشكل
  

 ـ الگـو،  سياسـي، كهـن   هاياسطوره :كليدي هاي هواژ  ، رهبـران يناخودآگـاه روان
  .يونگ و فرهمند
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  مقدمه

اين تصور عمومي را ايجاد نمود كه مدرنيسم بـا   ،شمول جهانروشنگري با طرح عقلانيت 
بسـته  هـاي گذشـته   ها و افسـانه قديمي، راه را بر اسطوره ين و مناسكيزدايي از آتقدس

هاي توتـاليتر  تا اينكه ظهور دولت ،پابرجا بود ستميقرن ببيني تا ابتداي اين خوش. است
اي بـر ايـن تصـور    هـاي تـوده   و جنـبش  1)كاريزماتيـك ( بران فرهمندره، )خواه تيتمام(

سـؤال  هـا يـك   گيري ايـن نظـام  از شكل پس حال نيابا . بطلان كشيد بينانه خطخوش
هـاي   گيري اين جنبشريشة اصلي شكل :در نزد ناظران اين تحولات شكل گرفت ياساس
مفروضـات خـود    بنـا بـر  ن يـك از متفكـرا   هاي توتاليتر در كجاست؟ هـر  و نظام يا توده

اي مسائل ايدئولوژيك، اي مسائل اقتصادي، عدهپاسخي متفاوت بدين پرسش دادند؛ عده
اي و هـاي تـوده  گيـري ايـن جنـبش   را عامـل شـكل  ... و مذهبي -اي مسائل سياسيعده
 ـكاوان بر نقش برخي از روان. دانستندهاي توتاليتر مي نظام  يري ـگ شـكل در  يعوامل روان
اي و هـاي تـوده  گيـري ايـن جنـبش   هـاي شـكل  ها انگشت گذاشتند و ريشه جنبشاين 
  . جو نمودندوها جستو گذشتة رواني انسان2ناخودآگاه هاي توتاليتر را در نظام

كاوان است كـه مطالعـات   يسي، يكي از همين روانيسو كاو روان ،كارل گوستاو يونگ
چنـد مسـتقيماً بـا مسـائل      العات وي هـر مط. داده استانجام  روان انسان ةاساسي دربار

 تي ـاهمتوان بـه نقـش و   رسد از طريق آنها مي به نظر مي ،دندار يارتباط چندانسياسي 
از نظـر يونـگ،   . هاي سياسي در عصر جديد پي بـرد گيري اسطورهعوامل رواني در شكل

ر روان يـا بـه تعبيـري ميـراث بازمانـده د      3الگوهـا كهـن ترين غرايز انسـاني،   يكي از مهم
هاي غريـزي و  را قسمت روان انسان ةيونگ، بخش عمد كاويبر اساس روان. هاست انسان

ماننـد   ييالگوهـا  كهـن توانـد   شدن مـي د كه در صورت فعالده اي تشكيل ميعقلاني غير
 . درا دوباره بازتوليد كن4پيرسالاريمذهبي و  هاياسطوره

كاوانة يونگ به ايـن  يري از انديشة روانگمقاله حاضر با بهره ،بيان شد آنچهبر اساس 
شـوند؟ مخـاطرات آن   در عصر مدرن بازتوليد مي الگوها كهنپردازد كه چگونه مسئله مي

آن ممانعـت بـه عمـل     بـار  انيزتوان از پيامدهاي براي عصر مدرن چيست؟ و چگونه مي
                                                 
1.charismatic  

2.unconscious realm 

3.Arche type  

4.patrimonyalism 
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و  مـدرن  ياس ـيسهاي آورد؟ به بيان ديگر، مقاله حاضر قصد دارد تا ارتباط ميان اسطوره

د كن ـالگوها را آشـكار  سازي اين كهني بازفعالهاوهاي گذشته را نشان دهد و راهالگكهن
  . كارهايي براي جلوگيري از چنين وضعيتي ارائه دهدو راه

 ـ  : از نـد حاضر عبارت ةهاي اصلي مقال بر اساس آنچه بيان شد پرسش  ةبـر اسـاس نظري
هاي سياسي جديد وجـود دارد؟  لگوها با اسطورهايونگ، چه نسبتي ميان كهن ةكاوانروان
تـوان از بازتوليـد   توانند در عصـر جديـد بازتوليـد شـوند؟ چگونـه مـي      الگوها چگونه ميكهن
هـاي  حاضر اين اسـت كـه اسـطوره    در دنياي حاضر جلوگيري كرد؟ فرضية مقالة الگوها كهن

 نيبـد . انددهكربندي مفصلباز فرهمندالگوهايي هستند كه رهبران همان كهن ،سياسي مدرن
) ناخودآگـاه (الگوها در روان سازي رسوبات كهننقش اساسي در بازفعال ،رهبران فرهمند معنا

آمـدن  اي و پديد تـوده  هـاي گيري جنبششكل ،ساده انيببه . اندانسان مدرن بر عهده داشته
 ـ رهيافـت . الگوهـاي گذشـته دارنـد   ، ارتباطي زيربنايي بـا كهـن  رهبران فرهمند  ،حاضـر  ةمقال

الگوها در عصر مـدرن را بازسـازي   گيري كهنبدين معنا كه فرايند شكل. شناسي استانديشه
اسـتنباط،  (كـه بـه تحليـل     معنـا  نيبـد . كيفي اسـت يواروش مقاله نيز تحليل محت. دكنمي

  .پردازدمي الگوها كهنها و مفاهيم مرتبط با انديشه) استدلال بر له يا عليه
  

   كاوي يونگروان :ينظر چارچوب

، الگوهـا  كهـن  ةاي مواجه بوده است؟ انديشـة وي دربـار  به راستي يونگ با چه مسئله
كنـد؟ آيـا بـا بـازخواني     اي چه كمكي به مـا مـي  هاي تودههاي سياسي و جنبشاسطوره

كـه منـادي    - مـدرن  تي ـعقلانتواند به اين سؤال پاسـخ داد كـه چـرا    يونگ مي ةانديش
خـود بـه دامـن     - هـاي كهـن بـود   از دامـان اسـطوره   انسان ييرهاو دموكراسي، آزادي 

نازيسـم،   - هـاي توتـاليتر  هاي جديد فرو غلتيد؟ آيـا امكـان بازتوليـد ايـدئولوژي     اسطوره
ماننـد  اي و هاي تـوده ظهور رهبران فرهمند اقتدارطلب، جنبش - ...فاشيسم، كمونيسم و

چنـين وقـايع هولنـاكي چيسـت؟ ايـن       همچنان وجود دارد؟ راه جلوگيري از تكـرار  هاآن
هـاي  ضرورت بازسازي يك چارچوب نظـري بـراي تحليـل ظهـور ايـدئولوژي      ،هاپرسش

هـا و  گيـر را در فرهنـگ  همـه  يا تودههاي توتاليتر، رهبران فرهمند اقتدارطلب و جنبش
 ـ بـه نظـر مـي   . سازدجوامع مختلف آشكار مي الگوهـا و  كهـن  ةيونـگ دربـار   ةرسـد نظري
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وي  زيـرا . گشـا باشـد  راه نيـز  21قـرن  تواند بـراي انسـان   اي سياسي جديد ميه اسطوره

هاي سياسـي جديـد تـا    ها با واقعيتقرار گرفتن آن كنار همدهد كه در مفاهيمي ارائه مي
ايـن مقالـه از تلاقـي چنـد مفهـوم       يچـارچوب نظـر  بر اين اساس . حدودي تطابق دارد

ناخودآگـاه  و  1يناخودآگـاه جمع ـ انسـان،   كاوي يونگ يعني من يا خودآگـاه اساسي روان
  .گيرد شكل مي 5و نماد 4الگوها، سايه، كهن3، ليبيدو2يفرد

  
  ) روان انسانهاي هشيار و ناهشيار حوزه(خودآگاه و ناخودآگاه 

كه نه تنهـا واضـح و    اشاره داردخودآگاه انسان به اعمال، رفتارها، عواطف و هيجاناتي 
كـه از   است ياعمالها و در مقابل، ناخودآگاه شامل حوزه .بلكه در دسترس هستند ،عيان

دهنـد كـه تـأثير    اي از روان انسان را تشكيل مياند و بخش عمدهها خارجدسترس انسان
در نـزد يونـگ شـامل     البته بايد گفت كه اين ناخودآگاه. ها دارندي بر رفتار انساناعمده

شـود كـه   هايي را شـامل مـي  ويژگي ،يناخودآگاه فرد. شودناخودآگاه فردي و جمعي مي
 طـرد و فرامـوش   ،شـرايط و عـواملي   بنـا بـر  انـد ولـي   زماني در حيطة خودآگاه فرد بوده

ات و ها، عواطـف، احساس ـ ها، عقدهدر اين بخش از ناخودآگاه ممكن است خاطره. اند شده
ار و كـردار  ها ناآگاه هستند ولي بر رفتها به آنهايي وجود داشته باشد كه انسانسرگذشت

خبـر   توان گفت اگر فرد كاملاً از تمام تجارب خـود بـي  پس مي. گذارندها تأثير ميانسان
در مقابـل  . فـردي ناخودآگـاه اسـت   جريان همراه با احساس باشـد، او دقيقـاً    نياباشد و 

وي  ،دخالـت دارنـد  ي كـه ايـن عواطـف    ي، تا جادارد يآگاهگاه فرد به عواطف معيني هر
و اگر فردي به عواطف معيني آگاهي ندارد، تـا آنجـا كـه ايـن محتويـات      خودآگاه است؛ 

هـا،  همـه انسـان   به عبارتي. )143: 1368ران، ديگفروم و (دخالت دارند، وي ناخودآگاه است 
هاي نژادي، قومي، زباني و جنسي داراي ضمير ناخودآگاهي هستند كـه در  جدا از تفاوت

دارد كـه   »ناخودآگاه جمعـي «يك بنياد مشترك  انسان. گنجدها نميچارچوب اين تفاوت

  . ولي چندان قابل مشاهده نيست ،دهدبه رفتارهاي او جهت مي

                                                 
1. Collective consciosness 

2. Individal consciosness 

3.Libido 

4.shadow 

5. symbol 
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  ليبيدو 

كـه در نتيجـة    اسـت  يانحرافـات  يـة بر پاگيري فرهنگ و تمدن شكل ،از منظر يونگ
ليبيـدو بـه طـور واضـح     . اسـت  نام دارد شكل گرفتـه  »ليبيدو« كه يروان يروينشدن آزاد

ايـن  . شـود هم ياد مـي  يروان يانرژكه از آنها با عنوان  ستهاانسان يروان يروهاينهمان 
اصلي دارد كه همگي ناشي از تضاد و كشاكشي اسـت كـه در سراسـر     سه عامل ،انحراف
هـاي ناشـي از   گانه شامل آميزة تنشاين تضادهاي سه. جريان دارد انسان يزندگروان و 

و  »تمـايلات مـوروثي بازدارنـدة غرايـز    « و »ايغرايز ريشه« بين، »ماده« و »روح« تضاد ميان

 اسـت  يزادمـا  يروان يانرژكه زايندة  است »جامعه ياخلاق اتيمقتض« و »غرايز فرد« ميان

  . )19: 1379اوداينيك، (كه براي بناكردن تمدن و فرهنگ در دسترس بشر قرار دارد 
گزير است، زيـرا ايـن فـرد    امري نا يفرد يخودآگاهاز منظر يونگ، پيدايش تدريجي 

فـرد، مركـزي   . كنـد عمل مي ياضاف يروان يانرژاست كه به راستي همچون موتور توليد 
ميـان روح و مـاده، غريـزه و تـوارث، فـرد و       -هاي گوناگوناست كه تعارضات و كشاكش

در آغاز، ايـن كشـاكش اضـداد    . زندحول آن دور مي ،كه زايندة انرژي رواني است -گروه
توانـد  وي مـي  .مانـد هاي متعارض آنها ناآگاه مـي يرومند نيست و فرد از خواستهچندان ن

تـر  ولي با متكامل. مورد پرستش فرافكند يآنها را مهار كند يا بر نمادهاي جمعي يا اشيا
هايي كه مقـارن بـا آن   گيري نمادها، به همراه دگرگونيشدن خودآگاهي گروهي و شكل

 اي جديـدي كـه در نتيجـة آن بـر روان و غرايـز فـرد وارد      در رفتار گروه ايجاد و فشـاره 
 ـنهايتـاً   زا تنشميان اضداد  روزافزونتضاد  ،شود مي  در خودآگـاه فـردي سـرباز    بـاره  كي
هاي كه خودش تجسم ناهمسازي ميان خواسته ابدي يدرمفرد با شگفتي و ترس . كند مي

بـر  بنابراين تمدن بشـري   ).24-23: همان(خويش است  غريزي و مقتضيات روان و جامعة
ايـن انـرژي بـر خودآگـاه     اگـر  كه  گرفته استشكل ) انرژي رواني(انحراف از ليبيدو  يةپا

  . ها را به وضع ماقبل تمدن و فرهنگ برگرداندتواند انسانمي ،ها مسلط شودانسان

  

  »سايه« و »من«

 بايـد هـوم را  اين دو مف. دخاص دار يجايگاه »سايه« و »من« مفاهيم ،يونگ ةدر انديش
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قهرمـاني وقتـي    1هـاي سـمبول « :گويـد باره مـي در اين يونگ. دكردر تعامل با هم درك 

محتاج تقويت است؛ يعني وقتي كه ذهن خودآگاه در كاري كه  »من« شوند كهنمودار مي

از منابع قدرتي كه در ضـمير ناخودآگـاه وجـود دارد،     بدون استفادهكمك يا تواند بينمي
است  يخودآگاه انسانهمان شخصيت  »من« پس در اينجا. )185: 1352يونـگ،  ( »انجام دهد

 توانـد  ينم ـ »مـن « .دهـد  هاي خود را انجام مـي  فعاليت ،به روان ناخودآگاه بدون توجهكه 

دهـد، بلكـه نيازمنـد آن اسـت كـه سـايه را       جه به سايه به پيشرفت خود ادامـه  بدون تو
  .برسد »خود« نهايت بهتا در  ،شكست دهد و بر او سلطه پيدا كند

در فرايند تقابلي ميان مـن و سـايه، سـايه بـيش از شخصـيت      كه يونگ معتقد است 
انسـان اسـت، نسـبتاً     مـثلاً وقتـي  . گيردهاي جمعي قرار ميخودآگاه تحت تأثير آلودگي

زننـد،  ديگران به كارهاي ناشايسته و نامعقول دست مـي  نكهيمحض امعقول است؛ اما به 
هـايي  تسليم كشـش  رو نيااگر به آنها ملحق نشود، او را ديوانه بپندارند و از ترسد كه مي
يعنـي مـن تمثيلـي كـه     . )266: همـان (شود كه در واقع اصلاً به خود او تعلـق ندارنـد   مي
و دسـت بـه كارهـايي    ) حركت كند(جا شود هجاب ما ليتخاي نيابتي در تواند به شيوه مي

  . )77: 1386جينز، (دهيم جام نميآنها را ان ،بزند كه ما در عمل
 عـت يطباسـت كـه بيشـتر بـه      يروان انسـان خشـن   رسد سايه، جنبةپس به نظر مي

اي از غرايز را شامل مجموعه ،سايه. يانسان يها جنبهتا به  ،ها نزديك استانسان يوانيح
 يناخودآگـاه جمع ـ و در حيطـة   اسـت  دهيرس ـبـه ارث   مـا  يوحششود كه از نياكان مي
ها و غرايز وحشي و ناسالم همواره ميل به آن دارند تا در اين احساس. ها جاي دارد نانسا

 ولي آنچـه مـانع بـروز ايـن رفتارهـا      ،رفتار و در حيطة خودآگاهي به منصة ظهور برسند
اين جنبة وحشيانة خـود را در پشـت آن مخفـي     ،ماسك يا نقابي است كه افراد ،شود مي
2پرسونا« نقاب را اين ماسك يا ،يونگ. دنكنمي

توانند اين اعمـال  نهد كه افراد مينام مي »

 زشت خود را در پشت آن از انظار عمومي مصون نگه دارند و به حيطة ناخودآگاه فـردي 
 يآدم تيهوضمير هشيار است؛ من به معناي مقصود و  ،»من« در واقع. شودزده ميواپس

خواهد آن را طرد يـا انكـار   مي »من« كهجنبة ناهشيار روان است ، »سايه« در مقابل. است

                                                 
1. symbols 

2. persona 
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اگـر بخواهـد    »من« .شودظاهر مي »من« همان جنس ئتيهكند؛ سايه در رؤيا معمولاً در 

توان مي. )145: 1384، كوپ(مواجه شود و آن را جذب كند  هيقدرت ساتكامل يابد، بايد با 
و  »سـايه « به ظلمت و شامل هبوط وار استدايره »خود« به »من« سفر از كه استنباط كرد

   .است »خود« نورِ صعود به سوي

 ري ـگ آسـان و قديمي است،  يقبل تيشخصتر است، از نظر يونگ سايه، شخصيت نازل
كننـد و در نتيجـه بيشـتر و    هاي شخصي خـود را مخفـي مـي   بيشتر مردم واكنش. است

 ـ    اسـت  ني ـااش توجيه منطقي. افتند يم فروبيشتر به سايه  امقبول كـه نبايـد در ظـاهر ن
هـاي قـديمي،   پس شـيوه . است يخاصهاي مستلزم صورت يمراودات انسانباشند، چون 

اگـر  . شـوند به ناخودآگاه حفـظ مـي   رفتن فروهاي قديمي، با سقوط به سايه و با واكنش
هـر چيـزي از   . ، شـانس اصـلاح آن نيسـت   رود فـرو چيزي به طور كامل بـه ناخودآگـاه   

 بنـابراين . )432-431: 1386يونـگ،  ( شده اسـت كه وارد  آيدبيرون مي طور همانناخودآگاه 
مـا   سـاية  ،بيشتر متعصب و مقيد باشـد  هر اندازه، كنيماجتماعي كه ما در آن زندگي مي

تـا بـه آن    ؛اسـت  يفرد يناخودآگاهسايه، همچنين چيزي بيشتر از . تر خواهد بود وسيع
، امـا  اسـت شخصـي   ،شودط ميهاي ما مربوها و ناموفقيتها و سستيبه ضعف اندازه كه

جنبـة  . قـومي ناميـد   ايپديـده  آن راتوان مي ،مشترك استبشريت  چون آن براي همة
فوردهـام،  ( اسـت  افتـه ي، به عنوان شيطان، ساحره يا چيـزي ماننـد آن تظـاهر    هيسا يقوم

، بـه  اسـت  يضـرور هـا لازم و  رسد وجود سايه براي روان انساناما به نظر مي ).93: 1351
 شـود تـا  باعـث مـي  ) يطبـع انسـان  به عنوان تجلي جنبـة وحشـيانة   (كه سايه  ن دليلاي

  .داشته باشندها معياري براي تشخيص خوبي از بدي  انسان
 - قسمتي كه عموماً ناخودآگـاه اسـت   - تاريك در آخر اينكه يونگ معتقد است وجه

سايه البتـه  . هد بوددانيم كجا خواقلمرو سايه است و هيچ مركز مشخصي ندارد، زيرا نمي
 اسـت  يزي ـچخودآگاه ما متوجـه  . نوعي مركز است، شخصيتي غير از شخصيت خودآگاه

براي اينكه در جهان حركت كنيم، به تلقي يا پرسونا نياز داريـم، كـه   . ناميمكه جهان مي
افرادي كه پرسوناي بسيار قوي دارنـد،  . نگريمكه با آن به جهان مي است يماسكنقاب يا 

وجـه كـل آن نيسـت،    بينيم، بـه هـيچ   آنچه از جهان مي. وار دارندايي بسيار نقابهچهره
تـرين  سـطح بنابراين سـايه از منظـر يونـگ، كـم    . )119: 1386 يونـگ، ( آن استصرفاً روية 
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هـا بـاور دارد،   كه يونگ به اصل تكامل انسان ليدل نيااست و به  انسان تيشخصقسمت 

  .داندها مي انحيواني انس آن را نزديك به جنبة
  

  نماد

وحدت و يگانگي هستند و نقش اصـلي آنهـا    نشانة) هاسمبول(نمادها  ،در نظر يونگ
ها دائمـاً در حـال تغييـر    پس انسان. انسان استهاي متضاد روان دادن ميان جنبهسازش

الگوهاي خود هستند كه ريشـه در ضـمير ناخودآگـاه آنهـا دارد و     ها و كهندادن سمبول
هـاي روحـاني   ها بـراي پيـدا كـردن جنبـه    نشان از تلاش انسان ،الگوها كهندائم اين انتخاب 

روحـاني   جنبـة  از نظر يونگ، وقتـي  بيترت نيبد. اندآنهاست كه در عصر جديد به محاق رفته
 .سازي آغاز خواهـد شـد  پايان جانشين، فرآيند بيگذاشته شدموجه كنار  ها به طور غيرانسان

پـردازد، بـا ايـن     الگوي ديگر ميالگو به يك كهنبه آساني از يك كهن به ديگر سخن، شخص
 هـاي كـه شـكل   درسـت اسـت  ايـن  . داشته باشـد هر چيز ممكن است هر معنايي  كه جهينت

حقيقتـي   ،تبديل به يكديگر هستند، ولي جنبـة روحانيـت آنهـا   قابل زياديالگوها تا حد  كهن
يونـگ،  (الگـويي اسـت   ة ارزش يك واقعـة كهـن  است و حقيقت هم باقي خواهد ماند و نمايند

كمكـي   يفـرد  تيشخص ـپس نمـادپردازي و جـادو، بـه توسـعة خودآگـاهي و       ).151: 1352
الگوهـا تبعيـت   ها از ايـن كهـن  بنابراين اگر انسان. )23: 1379اوداينيك، (كنند ميانكارناشدني 

. اسـت  يميقد يراثيمها به داشتن آنبودن و تعلقهاي نمادين، گذشته به خاطر ريشه ،كنندمي
ن خودآگاه و ناخودآگاه را ندارند و خود را عاجز تصـور  مياها توانايي سازگاري خود انسان چون
در  .كنند تا ايـن سـازگاري را انجـام دهـد    بر عهدة يك نماد انساني واگذار مي آن راكنند، مي

  .اندالگوهاي قديميهمان كهن ،واقع نمادهاي جديد

  

  الگوكهن

را بـازخواني   »الگـو كهـن « تـوان مفهـوم   يونگ بر اساس مفاهيم پيشين مي ةانديشدر 

كـرده و ارتبـاط نزديكـي بـا      ترين مفهـومي اسـت كـه يونـگ بيـان     مهم ،الگوكهن. نمود
 يناخودآگـاه جمع ـ ريشـه در   ،الگـو كهن كه ليدل نيابه  ؛ها داردانسان يناخودآگاه جمع

ممكـن  ي به آن نـداريم و حت ـ  يمعرفت چندانما  ،دكه بيان ش طور همانها دارد و  انسان
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ر ه. روندشده از ميان نميافكار فراموشكه اما يونگ معتقد است . ميبرده باشاز ياد  است
توان به محض تمايل به خاطر آورد، آنهـا بـه حالـت نهفتـه وجـود      اين افكار را نمي چند
در  خـود  خودبـه توانند آستانه مي قرار دارند و از اين ادآوردنيدرست در آستانة به  .دارند

  . )46: 1352يونگ، (ها فراموشي به خاطر آيند هر لحظه برخيزند و غالباً پس از سال
انـد  جديد خـود كـه يـاد گرفتـه     »معقول« بيش از اخلاف ييانسان ابتدااز نظر يونگ، 

 روزشـدن، مـا   در جريان متمدن. غرايز خود بود تحت حكومتخويشتن را كنترل كنند، 
و حتي در نهايت امـر   روان انسانتر خودآگاهي خويش را از طبقات غريزي عميق به روز

ايـم؛  اساسي را از دست نداده يزيطبقات غرما اين . ايماز بنيان جسمي روان جدا ساخته
خود را فقـط   ممكن استدهند، هر چند آنها هنوز قسمتي از ناخودآگاه ما را تشكيل مي

 كيسـمبول كه به سـبب   - هاي غريزياين پديده. نمودار سازند 1رؤيابه شكل تصويرهاي 
نقش مهمي در  -كه هستند شناخته نشوندهميشه ممكن است چنان ،كيفيت خود بودن

  . )69: همان(كنند كنندة رؤياها ايفا ميكنش جبران
تمايلي است بـه تشـكيل    ،الگوكهن«: كند يونگ اعلام مي يادشده،بر اساس مفروضات 

دادن ن از دسـت ونمودهـايي كـه ممكـن اسـت بـد     ؛ اصلي هايي از يك مايةمودهچنين ن
 هاي بسياري از مايةمثلاً نموده .متفاوت باشند بسيارات يي، از لحاظ جزخود ياصل يالگو

. )101: همـان ( »اصلي، همواره يكي اسـت  اصلي برادران متخاصم وجود دارد، اما خود ماية

آنهـا را در حيطـة    لي ـدل نيهم ـندان عيني نيستند و به اين تمايلات و محتويات آنها چ
  . دهندها جهت ميآورند، ولي به رفتارهاي عملي انسانغرايز به شمار مي

اي ار يكديگر قرار داد تا گونـه توان مفاهيم يونگ را در كنمي ،بر اساس آنچه بيان شد
: يد فـراهم آيـد  هاي سياسي جدالگوها و اسطورهارچوب نظري براي تحليل نسبت كهنچ

 تيوضـع و ناخودآگاه دائماً در كشاكش با يكـديگر هسـتند و آنچـه بـراي      روان خودآگاه
 نيچن ـدر . گـرفتن ناخودآگـاه بـر خودآگـاه اسـت     پيشـي  ،آدمي خطرآفرين اسـت  ينيع

كنـد و از  ، عرصه را بر عقلانيت خودآگاه، محدود مييآدم يزيغركاذب و  »خود«، يمواقع

، خودآگاهي را به يروان انسانهاي پست و تاريك »سايه«گيري شكلو  »نمادسازي«طريق 

 ـهـاي سـخت  هـا و چـالش  آدمي بـراي توجيـه ناكـامي    ريروان حق. كشاندانزوا مي  ةگيران

                                                 
1. dream are illustrations 
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ــاه  ــبه (خودآگ ــت، نظــم، محاس ــيشعقلاني ــري و پ ــورگ ــي ام ــان  ،)بين ــه دام  خــود را ب

در سـاية پـدري    يروان ـ تي ـامنالگوهايي كه يـادآور  سپارد؛ كهنهاي ايمن مي»الگو كهن«

، بـه  يروان آدم ـهـاي خودآگـاه   گيـري هـا و سـخت  مقتدر است و براي مقابله با دشواري
الگوها به عنوان نـاجي آدميـان   كهن. كند بخش دعوت مي هاي وحدتگيري و آموزهآسان

 سـاية  يبند مفصلهاي بحراني، همواره در دسترس هستند و به عبارتي، حاصل  در لحظه
. خودآگـاه هسـتند   »مـنِ «بخش و غلبه بـر  ناخودآگاه غريزي، نمادسازيِ وحدتترسناك، 

هاي شناور در مواقع بحرانـي،  ها و دالقابليت دسترسي بر مبناي معنابخشي به اين نشانه
الگـو را  شـدن كهـن  كموني ـژهزند و امكـان  و سياست پيوند مي روان انسان را به اجتماع

ند بر رونـد  توامي... تر يك گروه، قوم، ملّت وتناصر پس، عنكهيا تينهادر . سازدر ميسيم
 »خـود «در تقلاي ] مانند آنهاگروه، قوم، ملت و [آنان. دمور آن جامعه تأثير بسزايي بگذارا

كـه   - العـاده شان در روند يك حركت شورانگيز جمعي و خـارق تأثيرشده و بيضايع، تباه
در  .)34: 1385هـوفر،  (شـوند   وارد مـي  - دهدنشان مي عمل متحدشدنگرايش آنان را به 

الگـوي  كهن. گيردبخش نميالگو را به عنوان نماد تعاليچيزي جاي كهن ، هيچلحظه نيا
هـاي پيچيـدگي و   و خودآگاه را بـه عنـوان جلـوه    ينظم عقلانها، مشترك در روان انسان

 »الگـو كهن« هاي در دسترس را به پيروي از هژمونيِ»سايه«كند و گيري محكوم ميسخت

هـاي سياسـي و   دهـي در عرصـه  اين جهت. كندترغيب مي) و اقتدارآميز يزيوحدت غر(
  . ددهخود را نشان مي شيازپ شيباجتماعي و در مواقع بحراني 

  

  مدرن  هاي سياسيالگوها با اسطورهبررسي نسبت كهن

   )نظري يونگ ارچوببر اساس چ(

هاي تكنولـوژيكي  رفت و دگرگوني در حوزهعصر مدرن با آن همه پيش ،از منظر يونگ
بـا  ] مدرن[ما  لرزش دنياي« ،به تعبير وي. هاي سهمگيني استدچار سردرگمي ،و علمي

چيز نسبي و در نتيجه مشكوك شده است و در حالي همه. مان يكي استلرزش خودآگاه
هـاي پيمـان   كداند كـه پـژوا  اي موقتّي مياين دنيا را واقعه ،كه خودآگاه مردد و مبهوت

 دوســتي، دموكراســي و ديكتــاتوري، كاپيتاليســم و بلشويســم در آن بــه گــوش و صــلح
 شــك و ترديــدها و رود و در پــي پاســخي بــه تــودةرســد، توقعــات روح بــالاتر مــي مــي
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وضـعيت انسـان    ،بنابراين مسئله و دغدغة اصلي يونـگ . )195: 1392يونگ، ( »ستها ناامني

هـاي جديـدي   مقهور اسطوره ،درن چگونه با آن همه پيشرفتم كه انسانمدرن است؛ اين
  آورد؟  مĤبي به همراه ميپرستي و تقدسطلبي، رهبريجنگ، خشونت ،شود كه با خود مي

  
  بحران رواني: وضعيت انسان مدرن

بـر اسـاس نظـر    . دكن ـبحران را كشف  ةكاود تا ريش يونگ وضعيت انسان مدرن را مي
 بهـاي گزافـي بـه صـورت فقـدان      ،نگهـداري اعتقـاد خـود   معاصـر بـراي    انسـان « ،يونگ

هـاي عقلانـي و   ه بـا تمـام حسـاب   او از اين حقيقت غافل است ك ـ. پردازدنگري مي درون
 خـدايان و . نـد ااسـير اسـت كـه از اختيـارش خـارج      »نيروهـايي « يي خود، در دسـت اكار

ايـن نيروهـا او را   . اندهاي جديدي يافتهبلكه فقط نام ،اندهاي او اصلاً ناپديد نشده شيطان
هاي مبهم، مشكلات بغرنج رواني، احتياج مبـرم بـه داروهـاي    پيوسته با ناراحتي، بيماري

در حـال   -1نژنـدي و بالاتر از همه انـواع روان  - محرك، الكل، توتون و غذاهاي مخصوص
  . )124: 1352يونگ، ( »دارندكشمكش و تلاش نگه مي

وضـعيت  : توان چنين بيان كـرد سياست را مي رصةدر واقع ترجمان اين عبارات در ع
رو ورود او بـه عرصـة اجتمـاع و    از ايـن  .شك و دودلي در روان انسان مدرن حاكم اسـت 

كه در دامن شـك و ترديـدها    انساني. باشد تواند نتايج ناگواري در پي داشتهسياست مي
د را در عقلانيـت  معلق باشد، ميان سنت و مدرنيته گرفتار شـود و پاسـخ معماهـاي خـو    

الگوهـاي اقتـدارطلب گذشـته    شود؛ به كهنمدرنيته پيدا نكند، به غرايز خود متوسل مي
 كنـد و انـزواي فـردي خـود را از طريـق     عقلاني را سـتايش مـي  گردد؛ رهبران شبهبرمي

ي در بدون شك، حت ـ: گويدكاو ما ميروان. كنداي جبران ميهاي تودهنوايي با جنبش هم
انسـان هنـوز بـه حـد معقـولي از تـداوم        ناميم، خودآگاهيعالي تمدن مي طحآنچه ما س

رو حتي در روزگار ما از اين. است پذير و در معرض تجزيهاست؛ بلكه هنوز آسيب نرسيده
و ايـن وحـدت ممكـن اسـت بـه آسـاني        اسـت  وحدت خودآگاهي هنوز امري مشـكوك 

 وباز يـك لحـاظ ممكـن اسـت مطل ـ    ها استعداد كنترل هيجان. شوددستخوش آشفتگي

                                                 
1.forces 
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 رسـد، زيـرا ممكـن اسـت روابـط     نظـر مـي   توفيق مشكوكي بـه  ،اما از جهات ديگر ،باشد

  . )30-29 :1352يونگ، (بهره سازد اجتماعي را از تنوع و گرمي و هيجان بي
هـاي خودآگـاه و   ميان حوزه يتعادلبي ،در عصر جديدكه در واقع يونگ معتقد است 

بنـابراين اگـر   . ني ممكن است دوباره ما را به وضعيت اسفناكي سوق دهـد ناخودآگاه انسا
وحدت خودآگاه بشر حفظ نشود و تعادل ميان خودآگاه و ناخودآگاه برقرار نگردد، امكان 

1مورنـو «. انسـاني چنـدان دور از انتظـار نيسـت     هاي خودآگاه روانتسلط غرايز بر حوزه
« 

شناسـي و خداشناسـي   انسان معاصـر از اسـطوره  چند  هر كه همنوا با يونگ معتقد است
گـاه كوتـاهي   بيزار است، از روي آوردن به تصاوير و نمادهاي مثـالي و پارادايميـك هـيچ   

 زيـرا انسـان   ؛اسطوره به شكلي مقدس همچنان پايـدار و پابرجـا خواهـد مانـد    . كندنمي
را از دسـت  ) الگـو كهـن (هـاي سـرنموني   معاصر نه هنوز قدرت تقليد از الگوها و سرمشق

؛ نه از تمناي يگانگي را انساني ياست و نه آرزوي فرارفتن و وصول به الگوهاي ماورا داده
نه از درگيري در معماهاي وجـود و ميـل    و كشيده و وحدت و بهشت و رستگاري دست

او هنـوز طالـب    .رهـا شـده اسـت   ... درد و رنج و دين و مذهب و مـرگ و  جنسي و شر و
هنـوز  . هاي تاريخ خلاص نشده استها و دهشتهستي است و از ترس لمشدن با عايگانه

مورنـو،  (گيـرد  هاي دروني روان انسان سرچشمه مـي آيد كه اسطوره از لايههم به نظر مي

1380 :216-217 .(  

امكـان  « ،از نظـر وي . دكن ـ يـابي مـي  را ريشـه  مـدرن  انسـان  مشـكلات روانـي   ،يونگ

قديم و حكومت هزارسالة عـدل و داد، دنيـايي كـه     رؤياي عقلاني، اين گيري دنياي شكل
مـدرن در ايـن    ترديد خودآگاه. است در آن جز صلح و آشتي نباشد، به شدت لرزان شده

يونـگ،  ( »دهـد سياسي جهاني نمي جاي خود را به هيچ هيجان حاصل از اصلاحات ،زمينه

در ناخودآگـاه خـود بـه دنبـال     ها هميشـه  بدين معنا به عقيدة يونگ، انسان. )186: 1392
كـه آنهـا را بـه يـاري خـود       ديگر خداياني نيست ،در عصر جديد ولي ،ها هستنداسطوره

برنـد، زيـرا    حـالي روزافـزون رنـج مـي    جهان از بي اديان بزرگ«: كند وي اعلام مي. بطلبد

ته و بس ـرخت بر »مردان -خدا« ها، رودها، حيوانات ودهنده، از جنگلعناصر روحاني ياري

دهنـده  اين نيروهاي ياري. )153: 1352يونگ، ( »اندما مخفي شدههاي ناخودآگاه  در نهانگاه

                                                 
1. Morno 
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عـدم تعـادل ميـان    (گر هميشه وجود دارند و در صورت پيداشدن بحران روانـي  و افسون
خلاصـه ايـن   . شوندفعال مي) سياسي -اجتماعي(و بحران بيروني ) خودآگاه و ناخودآگاه

گمشـده و سـرگردان خـود     »من« رواني به دنبال ر نتيجة فرايند بحرانكه انسان مدرن د

 هـايي غيـر از خودشـان   را در نمادهـا و شخصـيت   اسـت در نهايـت آنهـا    و ممكـن  است
  . وجو كنند جست
  

  هاي سياسي و رهبران فرهمند ظهور اسطوره

اي و هـاي تـوده  گيـري جنـبش  مدرن با شكل انسان لة روانيئمس كه رسدنظر مي به
زيـرا  . ارتباط تنگاتنگي دارد - هاي توتاليتردر قالب نظام -ظهور رهبران فرهمند سياسي 

ها را بـه دامـن رهبـران    تواند انسانرواني مي تعادل نيروهاي رواني انسان در صورت عدم
توانيم انكـار كنـيم كـه    ما ديگر نمي«: كنديونگ به اين مسئله اشاره مي. فرهمند بيندازد

اي وجود براين نيروهاي روانيسازند، بناهاي پنهان ناخودآگاه، نيروهايي سرنوشتتواقعي
ايـن  . )186: 1392يونـگ،  ( »كنوني گنجاند عقلاني جامعة توان آنها را در نظامد كه نميدار

 تواننـد در مواقـع  مي ،نيروها كه به عقيدة يونگ خارج از ساحت عقلاني انسان قرار دارند
 ،هـاي درونـي  معنا كـه انگيـزه   بدين. براي سياست و اجتماع تلقي شوند بحراني، خطري 

ايـن   ،در اساطير اوليـه . باشدذهن خودآگاه نيست و در حيطة كنترل آن نيز نمي ساختة
1مانا« نيروها را

اينها امروز هـم   .ها و خدايان است ها، شيطانناميدند كه به معني روحمي »

پس تنها چيـزي كـه مـا از اذعـانش خـودداري      . اندن بودهزما آنقدر فعالند كه در همان
يونـگ،  (متكي هستيم كـه از اختيارمـان خارجنـد     »نيروهايي« كنيم اين است كه ما بهمي

شوند و چگونـه ظهـور و   زماني در عرصة سياست فعال مي اما اين نيروها چه ).123: 1352
  كنند؟ بروز عملي پيدا مي

رو انساني سروكار دارند و از اين اين نيروها با ناخودآگاه روان ،اشاره شد طور كههمان
هـا، افسـانه و در   خيالات، اوهـام، اسـطوره  . طلبند بشري را به چالش مي همواره عقلانيت

الگوهاي ما ترين كهنجمعي هستند كه مهم دهندة ناخودآگاهمجموع غرايز، مواد تشكيل
الگوهـا، گويـاي نارسـايي عقلانيـت انسـاني      ن كهـن تر، اي ـبه عبارت ساده. شوندتلقي مي

                                                 
1. mana 
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نوايي، پيروي از اقتدار، اضمحلال در جمع و پيـروي  هستند و غرايز فرد را به ستايش، هم

پـردازي  صورت غلبة اين شرايط، انسان به خيـال در . دهندانساني سوق مي از غرايز پست
 زيـرا . گيـرد خيالات را مـي  ، جانب)غريزه(ن عقل و خيال مياشود و در جدال متوسل مي

گـرفتن آن  دهد و همواره امكان پيشـي انساني را تشكيل مي اعظمي از روان بخش ،خيال
مـا وجـود نـدارد كـه      چيز در تمـدن هيچ«: گويدباره مييونگ در اين. از عقل وجود دارد

ر هـا هـم در ابتـدا د    ها و صـندلي حتي خانه. باشد نخست به صورت تخيل و خيال نبوده
ه بايـد بـه   جهاني با ترويج اين نظر به وقوع پيوست ك جنگ. اندخيال معمار يا طراح بوده
  . )120: 1386يونگ، (اساس خيال و تخيل بود  ظر برنو اين  صربستان اعلان جنگ داد

دليـل   اند، به ايـن هاي عصر جديد همچنان به جاي ماندهاين خيالات در ذهن انسان
 ـآ انـد و همـواره در  از با زندگي بشر عجين شدهها از ديربكه اسطوره  ومـذهبي   هـاي يني

حـاكم، دعـا بـراي سـالخوردگان مقتـدر و       نثـاري در راه كردن، جانسياسي نظير قرباني
 پـس چنـدان پـر بيـراه نيسـت اگـر انسـان       . شدگر ميپيروي از سنن نياكان قبايل جلوه

يي اه يونگ به كاركچنان. بازتوليد كند اي را با شكل و شمايلي ديگرامروزي، چنين ارثيه
 اسـاطير مـذهبي را  كـه  كنـد و معتقـد اسـت    اين اسطورها در گذشتة انساني اشاره مـي 

قبيل گرسـنگي،   از - هاي نوع بشرها و نگرانيتوان مانند نوعي درمان رواني براي رنج مي
مواره به مـردي  مثلاً اسطورة قهرمان جهاني ه. تعبير كرد - و مرگ جنگ، بيماري، پيري

كند كه شر را به صورت اژدها، افعي، غول، شـيطان و  نيرومند يا موجودي الهي اشاره مي
د و فرد را به احسـاس  رهانم خود را از تباهي و مرگ ميكند و مردنظاير آنها، مغلوب مي

 كـه  توان بيـان كـرد  بنابراين مي. )119-118: 1352يونگ، (انگيزد همانندي با قهرمان برمي
تـر از  مهـم  نظمي ناشي از نبود اقتدار، دوگـانگي ارزشـي و  جنگ، بحران، بي اگر وضعيت

 در اثــر ايــن موضــوع، فراينــدبــه مرحلــة بحرانــي برســند و ... همــه ناكــامي عقلانيــت و
و از هم گسيختگي رواني پديد آيد، زمينـه بـراي ظهـور ابرمـردان تـاريخي      1شدن اي ذره

دامـن افـراد    ،است كه از هم گسـيختگي روانـي   گامياما خطر اساسي هن. شودفراهم مي
  . تر پوشش دهدهاي روان گسيخته را در ابعاد وسيعزيادي را بگيرد و توده

 در »سياسـت  و يونـگ «در كتـاب   ،سياسـي  مفسر اصـلي يونـگ در حـوزة    ،اوداينيك

                                                 
1. Animistic 
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جمعـي   در حالـت ناخودآگـاه عمـدتاً سرشـتي     ]الگوهاكهن[اين نمادها : آوردباره مي اين

نتيجـه،  . توان آنها را به خودآگاهي آورد و در شخصيت فرد يكپارچه ساختدارند؛ اما مي
 1بـاوري و توتاليتاريسـم  است كه زادة جمع »وحدتي« و »يافتهسازمان« ايهاي توده جنبش

هر جا جامعه دچار  سرانجام اينكه. به نظر يونگ در آلمان هم چنين چيزي رخ داد. است
و  گـرد آينـد   ايهاي تـوده مانند شوند و سپس در سازمان، هرجا افراد ذرهنظمي باشدبي

در اينجـا  . گيـرد نياز به يك رهبر پا مي ،طلب، فعال شوندهر جا نيروهاي ناخودآگاه نظم
رهبـر، شخصـيت    زيرا انگارة آرمـاني  ،كندايفاي نقش مي »جمعي الگوييِكهن« هم ميراث

 در شـرايط . بشـر اسـت   ابتـدايي نـوع   »الگوهـاي كهـن « ازقدرتمند، مؤثر و جادويي، يكي 

اوداينيـك،  (قـرار گيـرد    »الگـو كهن« تواند آماج فرافكني اينمناسب، هر چهرة احتمالي مي

آورد و جمعي پيروان به دست مي الگويي كه قدرت خود را از ناخودآگاهكهن. )109: 1379
انسان را در قالب رهبران  عظمت روانيپرستي، اقتدار و ستايي، شخصيترو قهرماناز اين

هـا را دوبـاره   رهبراني كه اقتـدار غريـزي انسـان   . كندفرهمند سياسي در اذهان فعال مي
در چنـين وضـعيتي،   . شـده هسـتند  الگـوي فرامـوش  كننـد و يـادآور كهـن   بازسازي مـي 

. احسـاس امنيـت ببخشـد    ،هاي سرگشـته تواند به تودهاقتدارآفريني رهبران فرهمند مي
سازند و درصدد پيوستن بـه جمـع غرورآفـرين    عقل فردي را رها مي ،هاي سرگشتهتوده

آوران اصلي از رؤيا، پيام هايدر اين مورد، سمبول«: گويده يونگ به ما ميكچنان. هستند

كه  )69: 1352يونگ، ( »هاي عقلاني ذهن انسان هستندهاي غريزي، به بخشجانب قسمت

  .شودگر ميپردازانه به افراد قدرتمند جلوهج خيالبه شكل فرافكني اموا
فـردي   وليتئوضعيتي، راه براي گريز از مس ـ گيري چنينبا شكل كه رسدبه نظر مي

وليت ئتمام خود را براي پـذيرش مس ـ  و آمادگي تام ،رهبري فرهمند زيرا ؛شودهموار مي
گاه دوگانگي عقل و غريزه، تكيه معلق ميان بنابراين انسانِ. گيردعهده ميخود بر مريدان

وليت فـردي خـود را بـه رهبـري     ئشـدن در جمـع، مس ـ  كند و با مضـمحل امني پيدا مي
هـاي درونـي و   ما با رها شدن از تعارض، »بري ريچاردز«به تعبير . كندمي فرهمند واگذار

اي شويم و در جمع به گونـه ليت در قبال خودمان، آمادة اطاعت از فرامين رهبر ميئومس

                                                 
1. totalitarianism  
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افكنـيم و  ميفرا را به رهبر »خودمان«ما ... . كرديمكنيم كه به صورت فردي نميرفتار مي

ايـن   »پذيرش«ة خودش آمادسازيم و رهبر نيز به دلايلسپس هويتمان را با او همانند مي

  . )58-57: 1382ريچاردز، (ست ما ها، يا به عهده گرفتن نقش فراخود براي همةفرافكني
زيستي تنها در ساية پيروي از يك رهبر مقتدر است كه تر اين رابطة همادهبه بيان س

از روي كـار   پـس بـه طـور مثـال در آلمـان     . دهدگسيخته پاسخ ميبه نيازهاي فرد روان
آن  ،آمدن هيتلر، موتور متحرك اكثريت مردم براي وفادار ماندن نسبت به حكومت نازي

شـدند  يكي محسوب مـي  ،ي، حكومت هيتلر و آلمانها نفر آلمانبود كه به عقيدة ميليون
فرهمند از طريق نمادسازي، سر دادن شعارهاي  حالت، رهبران در اين. )232: 1363فروم، (

 هـا و آمـادگي بـراي تحقـق    انگاشتن خود با درد و رنـج تـوده  آرماني و بلندپروازانه، يكي
نـد و تجلـي ديگـري از    گيرسياسـي را بـه دسـت مـي     هـا، قـدرت  هاي خيالي توده آرمان
غريـزي را بـه    الگـوي مقتـدر، روان  كهـن . كنندالگوها را در عصر جديد بازتوليد مي كهن

رو جــايي بــراي تعقــل و آورد و از ايــنمــيهــاي خــود درشــعارها و بلنــدپروازي تســخير
 كـاري را بـه خـود    چنـد پيـروان هـم زحمـت چنـين      گـذارد؛ هـر  دورانديشي باقي نمي

يكـي   ،فرهمنـد  جمعـي بـا رهبـري    گوهـاي نهفتـه در روان ناخودآگـاه   الكهن. دهند نمي
سان نجات و حمايت از دولت و سرزمين هبر و حمايت از وي بر شود و نجاتانگاشته مي

رود و هژمـوني  هـا بـه حاشـيه مـي    هاي توده»سايه«خودآگاه در ميان  »منِ«. استها توده

  . كندبر همه چيز غلبه مي انساني الگو به عنوان گفتمان مسلط روانكهن
 مطلـق  پرستي، اطاعـت از قـدرت  قهرمان ،هادر اين دولتكه توان گفت ميدر نهايت 

جامعه در قالب يك فـرد   هاي اكثريت، تجلي خواستهاكثريت رهبران، بدبيني به حكومت
ن قهرماني كه خود را همانند ملت و نمايندة يكايك آنـا  ؛شودميمشاهده  آشكارافرهمند 

 »نبـرد مـن  « تـرين شـكل در  طور مثال اين همانندي را هيتلر به عـالي  به. كندمعرفي مي

   :دارد بيان مي
مطلق كه   مطلق با قدرت وليتئاين اصل مهم يعني به هم پيوستن مس«

. بايد در بين نمايندگان مراعات شـود  ،شودبه دست يك قهرمان سپرده مي
تـوان يافـت   اي را نمـي ي گذشته دورههادر زمان ،دهدآنچه تاريخ نشان مي

ها با حكومت اكثريت توانسـته باشـند قـدمي بـراي اصـلاح امـور       كه دولت
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رهبري كساني به وجـود   تحول و انقلاب عظيم بايد تحت. دنبرداشته، بردار
ايـن   تواننـد از روي خـود ايمـان دارنـد و مـي     ةيد كه نسبت به كار و برنامآ

مبتني بر حكومـت فـردي باشـد، روي كـار      روش، دولتي را كه از هر جهت
  . )335: 1381هيتلر، ( »ورندآ

اين بدبيني نسبت به حكومـت اكثريـت و تبليـغ مـداوم آن از سـوي رهبـران باعـث        
هـاي لازم را بـراي انـزواي    شود و زمينـه ميگيري نوعي سرسپردگي در بين پيروان شكل

ايـن  . مهمي برجاي خواهنـد گذاشـت  نمادها تأثيرات  ،التيحدر چنين . آورد آنان فراهم مي
نمادهـا،  . د بـود ها خواهبخش تودهوان است و تسلين پيرمياروحاني  انگر وحدتبينمادها، 

رو در ذهـن پيـروان،   سازند و از اينروحاني عميقي برقرار مي بين رهبري و پيروان، وحدت
  .كنندميل به جاودانگي و سعادت را تلقين مي

  

  ستيزي خودستيزي و ديگر: در عصر مدرنليد كهن الگوها بازتو

هـا را مطيـع خـود سـازد، از چـه      فرهمند توانست توده حال با توجه به اينكه رهبري
 خـود را تثبيـت كنـد؟ بـه نظـر      تواند سيطرة خود را تداوم بخشـد و قـدرت  هايي مي راه
، بـيش  سياست جمعي بر حوزة روندي، تأثير ناخودآگاه در پديد آمدن چنين كه رسد مي

سياسي، بيشترين تـأثيرات را از حـوزة ناخودآگـاه    بنابراين زندگي. خودآگاه باشد از حوزة
 بـه نمادهـاي روحـاني و    مراجعـه پيـروان بـا   . كنـد شخصـي و جمعـي دريافـت مـي     غير

رو بـه  پندارنـد و از ايـن  مقتدر، خود را برتر از ديگران مـي  بخش و در ساية رهبري امنيت
پيروان ايـن  . شوندو در بدترين حالت به جنگ و خشونت متوسل ميبرتربيني  ابزار خود

 كـه  كنـد گونه كه اريك فـروم بيـان مـي   نآ. كنندهاي خاصي پيدا ميويژگي ،رهبر مقتدر
 ساديسم يعنـي آرزوي قـدرت  . هاي بارز اين افراد استاز ويژگي 2و مازوخيسم 1ساديسم

مازوخيسـم يعنـي    .آميـزد خريـب مـي  ت با حس گاهينامحدود بر ديگران و اين آرزو نيز 
اســتعدادهاي . شــدنآن شــريك غالــب و در نيــروي شــكوه آرزوي فناشــدن در قــدرتي

او  تنهـايي و احتيـاج   فرد مجرد براي تحمل ساديستي و مازوخيستي هر دو علتش ضعف

                                                 
1.sadistic  
2.masochistic 
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  . )244: 1363فروم، (كند زيستي است كه بر اين تنهايي غلبه ميبه يك رابطة هم

پـذيرا   »نظـم و انضـباط  « و سـمبل  »الگوكهن« ن پيروان، رهبر مقتدر را به مثابةبنابراي

 كه در آلمـان  به طوري. كنندشوند و هرگونه مخالفت با او را مخالفت با خود تلقي مي مي
گـرفتن بـا طراحـي در    خود يا كار ديگران را از خود قيـاس  نازيسم، معيار قرار دادن حال

چنـين فـردي وقتـي بـه عنـوان      . )239: همان(گير است لاً چشمشخصي هيتلر كام احوال
ها را دور از شود، تحقق تمامي شعارها و آرماناجتماع مورد پرستش واقع مي سمبل نظمِ

ي »الگـو كهـن « جامعـه و همـان   اي كه رهبـر، خـود را منجـي   به گونه. بينددسترس نمي

عملـي و   هـاي غيـر  دادن وعـده  است كـه او از  براي همين. دهد پيروان جلوه مي ةگذشت
الگـوي  كهـن (پيـروان را بـه نـزاع بـا شـر       ،فرهمنـد  رهبري .تي هيچ ابايي نداردسيپوپول

) سـتيزي دشـمن (ديگـري   خواند و اين موضوع ضرورتاً بـا نفـي  فرامي) شيطاني و خبيث
   .پيوند تنگاتنگي دارد

 كـه  شـود مـي  سببني روا گيرد؟ كدام عاملها از كجا نشأت ميتراشياما اين دشمن
الگوها در كجا قرار دارند كه به راحتـي بـر   تراشي متوسل شوند؟ و كهنپيروان به دشمن
  گيرند؟ رهبر قرار مي كنند و در دسترسخودآگاه غلبه مي

 جـا نيـز بـه چشـم    و در همـه  استالگوها ناشناخته كهنمنشأ كه يونگ معتقد است 
 هاي منحوس و رؤيـايي، اهريمنـان، جادوهـاي   هره؛ بنابراين اساطير باستاني، چخورند مي

. خورندعناصر ماقبل تمدني هستند كه در هر فرهنگي به چشم مي ،ايطبيعي و اسطوره
. برنـد بيشـترين بهـره را مـي    ،الگوهـا فرهمند از اين نمادها و كهـن  رهبران كه بايد گفت
خـود و   و رسـالت  نشـانند داخلي و خارجي را در جايگاه اهريمنـان خبيـث مـي    دشمنان

 هـا قلمـداد  يهوديـان را دشـمن آريـايي    ،هيتلـر (د نكنپيروان را در نابودي آنها اعلام مي
زيـرا  . منشـأ روانـي دارد   ،اين موضوع قبل از هر چيز كه يونگ بر اين باور است). كرد مي

هـا،  خبري از آن به معني فرافكني سايه و سراغ گـرفتن همـة بـدي   و بي »سايه«سركوب 

كند كه خـودش يـا   بنابراين فرد ادعا مي. ها در بيرون از خود هم هستا و زشتيهپستي
است كه قدرنشناس، پست، يـا اسـير    كشورش در محاصرة افراد يا كشورهايي قرار گرفته

دادن، يـا حتـي   كردن، عـذاب ر او نياز به مطيع و خوارد در نتيجه. اندهاي خصمانهانگيزه
خـود و هـم در بيـرون    زده هـم در درون چون فرد جنـون . گيردساختن آنها پا ميمرعوب
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 گرايـي، زدن از واقعحال با قيافه گرفتن و لافدر اين ،فاقد حس بعدنمايي و تناسب است

  . )108: 1379اوداينيك، (آيد در پي جبران برمي »خونسردانه«

هـاي قـدرت   از پايـه  ،بنابراين رؤياپردازي، ستيز با خود و ديگري و نزاع بـا اهريمنـان  
بـه بـاور   . رودرِواني براي پيروان بـه شـمار مـي    شوند كه نوعي درمانفرهمند مي رهبري

منشـأ باشـد، در حقـايقي    فرهمند بيش از آنكه آسماني و بـي  ندگان، قدرت رهبرانويسن
تـر،  بـه عبـارتي سـاده   . دهنـد برگ مـي  و نهفته است كه پيروان آنها ناخواسته بدان شاخ

 اي زمينـي و عينـي دارد، زيـرا در نـزد پيـروان بـه مثابـه منجـي و        پايه ،فرهمند رهبري
  .شودبخش تلقي مي رهايي

گيـري از  روحيـة سـتيزه   ،)فرضي يـا حقيقـي  (شدن دشمن توان گفت با پيداپس مي
روحيــة  ،رســد و پيــروان و رهبــرحــوزة ناخودآگــاه بــه عرصــة سياســت و اجتمــاع مــي

انديشـد و ايـن موضـوع    قي به برتري و سعادت مـي پيرو حقي. كنندتري پيدا مي تهاجمي
. گـر شـود  اول به تأييد رهبـر برسـد و سـپس در سـتيز بـا دشـمنان جلـوه        بايد در وهلة

به طور مثال هيتلـر در  . كندراهي است كه رهبر براي پيروان ترسيم مي ،سازي امور ساده
 ـ  هـاي بسـيار، آن  پس از دادن وعده، »نبرد من«كتاب  راي پيـروانش بـه   چنـان دنيـايي را ب

   :گويدكشد كه ميتصوير مي
شويم كه اين سخنان كاملاً جنبة رؤيايي دارد و زندگي بـه   نبايد مدعي«

 .ابدي به دست بيـاورد  شود سعادتقدري سخت است كه انسان موفق نمي
اگـر در  . البته ما اگر بخواهيم سعادتمند باشـيم، خواسـتن توانسـتن اسـت    

دنيا، خود را در ميـدان جنـگ بـه كشـتن      بزرگهاي گذشته قهرمانان قرن
بـه   بـراي بلكه عشـق بـه مـيهن و     ،دادند، براي تحصيل نان روزانه نبودمي

هيتلـر،  ( »كردنـد  آوردن افتخار، عزيزترين ذخاير زندگي خود را نثار ميدست

1381 :319 .(  

كـي از  ي، »حق است هميشه 1موسوليني« عبارت. گونه بوددر ايتاليا هم وضعيت همين

جا بر ديوارها نقـش  ديگري كه در همه عبارت برگزيدة. شد عبارات برگزيده و شعار رژيم
. كردن اسـت داشتن، جنگيدن و اطاعتشان ايمانگفت كه وظيفهها ميبست، به ايتاليايي

                                                 
1. mussolini 
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 دانـد و اگـر ايتاليـا و فاشيسـم باي ـ    ها تشـنة انضـباط   موسوليني مطمئن بود كه ايتاليايي

تنها يك فرد بايد دسـتور  : شود »مطلق و مذهبي« ، اطاعت بايدشودبيستم  گر قرنسلطه

اسـميت،  مـك (اهميت نيز نبايد مـورد سـؤال قـرار گيـرد      دهد و حتي فرمانش در موارد بي

 هـاي عقلانـي و مسـائلي نظيـر حقـوق     وضعيتي توجـه بـه جنبـه    در چنين ).222 :1363
 هست در تمجيد از رهبر بـه مثابـة سـمبل    د و هرچهداگانه از رهبر جامعه، وجهي ندارج

  . جامعه است نظم و انضباط
  : چنين برشمردتوان ميدستاوردهاي تحقيق حاضر را  ،اوصاف با اين

دهنـد و  بخشي از روان هر انساني را تشكيل مي ،ايبخش و افسانهالگوهاي رهايي -1
  .ارندسر و كار د) حيطة غيرعقلاني و ناهشيار(جمعي  با ناخودآگاه

حـال نقـاب   بـا ايـن   ،طلبي هـر انسـان اسـت   دار توحش و خشونت، ميراث»سايه« -2

رود و گـاه از بـين نمـي   ، ولـي هـيچ  راندمي هاي ناخودآگاه ما پسبه حوزه آن را )ماسك(
صورت رفتارهاي مزورانـه، اطاعـت كوركورانـه، خشـونت و      قهري آن در سياست به نتايج
   .طلبي استجنگ
رو كه بـا روح هـر قـوم،    فردي خطر آفرين است؛ از اين بيش از ساية معيج ساية -3

شـود  ها تبديل به نيروهاي سهمگيني مـي ملت و فرهنگ سر و كار دارد و جمع اين سايه
   .دارد سياست نتايج ناگواري در پي كه ورود آنان به صحنة

 هاي گاه كه وعدهآن اند،ه در عصر مدرن ظهور كردهاي كفرهمند و اسطوره رهبران -4
پرستي و عناصر ماقبل تمـدني  جديدي از اسطوره وجه ،دهندخيالي و پوپوليستي سر مي

   .بشري و عقلانيت هستند هستند كه خطري براي نظم
 از .شـود قـدرتش مضـاعف مـي    ،شـود  هاي بيشتري غرق»سايه«هرگاه در  »سايه« -5

كند كه وجهـي خداگونـه و   منتقل مي رو قدرت خود را به يك رهبر قدرتمند و فرّهي اين
   .دهدها را مستقيماً به سياست پيوند ميگيرد و تودهناجي به خود مي

جـا حضـور   ولي در همه ،است هاي گوناگون متفاوتالگوها در فرهنگقدرت كهن -6
 نيـايش و آداب  بسـته، عمليـات القـايي   باور ديني در يك گروه هم ،آن دارد و نمود عيني

خلسه و اقتدار باسـتاني در روح قدسـي و    محدود شدن آگاهي منجر به يك حالتديني، 
  . )387: 1386جينز، (است  در رهبر پرجاذبه
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از زيـرا  اسـت،   سياسي هر چقدر هم مقدس باشند، منشأ آنها زميني هاياسطوره -7
ي الگوهـاي پسـت انسـان   ريشـه در كهـن   و شـوند انساني تغذيه مي كشاكش اضداد رواني

  .انگارندعقلاني و تمدني را به هيچ مي رو نظماز اين ؛دارند
 در نتيجـه عطـش   .يابـد ناخودآگاه بر خودآگاه غلبـه مـي   ،ايتوده هايدر جنبش -8

و ) ساديسـتي (بـه دگـرآزاري    آورد و متعاقبـاً فشاني را در پيروان پديـد مـي  تقليد و جان
هـاي اقتـدارطلب و   انسـان  ،اية تودههمچنين جامع. زند دام مي) مازوخيستي(خودآزاري 

 بـه عبـارت   .دهد كه در مواقـع بحرانـي، خطرآفـرين خواهـد بـود      اقتدارپذير پرورش مي
هاي اقتدارطلب  عرصه را براي ظهور انسان ،رواني اجتماعي و آنومي  تر، تلاقي آنومي ساده

   .كندو اقتدارپذير باز مي
) نـابودي خـود و ديگـري   (غريزة مرگ  هنگام تسلط ضمير ناخودآگاه بر خودآگاه، -9

خشـونت، تجـاوز،   (هـاي منفـي   همچنـين ناخودآگـاه در قالـب   . گيردنيرويي مضاعف مي
اگر اين نيـروي   .كندنمود عيني پيدا مي) طلبيپذيري، جنگ و قدرتطلبي، سلطهسلطه

 بينـي و فرسـتادن ديگـران   تبديل شود، خودبزرگ هاي غالب افراد جامعهمنفي به ويژگي
   .امري محتمل خواهد بود ،شاه مقتدر -مرگ در ساية يك پدر به كام
سياسـي  هـاي وارد عرصه) پرسونا(نقاب  و اي، افراد با ماسكتوده هايدر جنبش -10

ة اند و در تقلاي پيدا كردن آن، در مبـارز خود را فراموش كرده »من« شوند كه در واقعمي

كـه   وجود يـك رهبـر مقتـدر و كسـي     بنابراين. ندگيرخودآگاه قرار مي جدي با عقلانيت
گسيخته،  داند، نزد افراد از همها و تمنيات افراد جامعه مينماي خواستهخود را آينة تمام
  .آنهاست ةشدگم »منِ« به مثابة پيداشدن

يم ياگـر نگـو  (عـادي   بخشيدن بـه رهبـران بـه امـري    تقدس ،اي در جامعه توده -11
بلند ميان رهبـر و پيـروان    ناخواه ديواريشود و خواهها تبديل ميدر ميان توده) اجباري

   .دكن را مسدود مي) الگوكهن(رهبران  دگونه راه نقد بر عملكربدينكند و  ايجاد مي
معنوي در ميان ملت بـه   ب به صورت اشرافيتلاقتدارط موقعيت رهبري تثبيت -12

. )82: 1382 كـاليس، (كنـد  ف ايجـاد مـي  نخبة جامعـه شـكا   ناچار ميان عناصر نخبه و غير
هاي حقيـر  شوند و تودهشاه افلاطوني بركشيده مي - فيلسوف بنابراين رهبران به جايگاه

  . شوندشاه مشغول مي - به اطاعت و ستايش از فيلسوف
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  كارهاراه

تـوان انجـام   حال براي رهايي از اين وضعيت خطرناك و دشوار چه اقدامات عملي مي
گيـري چنـين   توانـد از شـكل  ندگان مـي ويس ـاز اثناي اين تحقيق و از منظر نداد؟ آنچه 

  : هايي جلوگيري كند، شامل موارد زير استوضعيت
نتيجـه تـرويج    ،)خـودآزاري (و مازوخيستي ) دگرآزاري(تشديد فرايند ساديستي  .1

 - تراشي است كه در شكل حاد آن به نابودي غيـر سازي و دشمنفرهنگ غيريت
 كـه  تـوان گفـت   بر اساس مفاهيم يـونگي مـي  . دشو منتهي مي - منبه مثابه دش

ن ميـا و تشويق مرگ در  استانساني فعال  مرگ و زندگي همواره در روان غريزة
طلبانـه در  گيري روحيات جنگيكي از عوامل شكل ،افراد جامعه از سوي رهبران

تبـديل  شـايد تـلاش بـراي    . بين افراد است كه بايد جلوي تـرويج آن را گرفـت  
اي مبتني بر منطق هژمونيك موقت بنا نهد كه تواند جامعه دشمن به مخالف مي

 ,mouffe(د شـو آميز به مبارزه و رقابت دمكراتيك بدل هاي خشونت در آن جنگ

2006: 29-32(. 
ارتبـاط و  شـايد  . آورنـد  مرزهاي قاطع ميان ما و آنان بـه وجـود مـي    ،الگوهاكهن .2

بلكه تشـابهات را   ،تواند نه تنها تمايزات مي) و ديگريخود (ها نتعامل ميان ما و آ
هاي چنين وضـعيتي،   حلهمچنين يكي از راه .)16: 1388گيدنز، (نيز آشكار سازد 
 ةها در رابط ـ هويت كه بدين معنا كه نشان داده شود. سازي استواسازي غيريت

  .گيرد متغير و سيال خود و ديگري شكل مي
حـزب، تشـكل و   (هـايي  ن همـواره نيازمنـد واسـطه   رابطة ميان رهبران و پيـروا  .3

هـا، رابطـة   رفتن اين ميـانجي  با از بين زيرااست؛ ) كنندة قدرتنهادهاي محدود
رو دهد و از اينعاطفي مي - سنتي ةجاي خود را به رابط ،بوروكراتيك – عقلاني

كه انجامد  رعيتي مي - ارباب ةسياسي به رابط ةفرزندي گاه در عرص - رابطة پدر
هـا   بنـابراين وجـود واسـطه   . كشاند سياسي را به سمت اقتدارگرايي مي خود نظم

هـا دسترسـي   آورد تا رهبران سياسي به سهولت به تـوده  اين امكان را فراهم مي
  .پيدا نكنند
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. هـا خطرنـاك اسـت    گسست كامل و نابهنگـام از سـنت  كه گويد يونگ به ما مي .4
هـا  ر وضعيت آنومي، بيش از هر چيز آنعه دها و رها كردن افراد جامنابودي سنت

السـدير مـك   «اي بايـد بـه تعبيـر    هر جامعه. اندازدرا به دامان رهبران مقتدر مي

انتقـادي   كـه نگـرش  ضـمن اين . تي در ارتباط دائم باشـد با عقلانيت سن ،»اينتاير

 ,MacIntyre(دهـد   خود عقلانيت و هويت اصيل را پـرورش مـي   ،نسبت به سنت

1998: 3(.  

ــزي روان  .5 ــاي غري ــايه و نيروه ــان س ــه ،انس ــايلات زمين ــراي تم ــالقوه ب ــايي ب  ه
شخصـي و   بشـر از سـاية   حل يونگ، آگـاهي راه. ها هستندطلبانه انسان خشونت

جمعي هم داريم  اينكه بدانيم يك ساية. جمعي و شناخت چنين نيروهايي است
اوداينيـك،  (ملـت اسـت   تر يك نژاد، گروه يـا  كه جنبة ناشناخته، ناهمساز و پست

1379 :85(. 
ها و آوردن آنهـا بـه حـوزة    خودآگاه شدن و آگاهي از غرايز خطرناك روان انسان .6

انسان خودآگـاه   زيرابرد؛ ليت فردي افراد جامعه را بالاتر وئتواند مسخودآگاه مي
ــهاز ايــن و وليت اجتمــاعي و سياســي خــود واقــف اســتئبــه مســ  رو نيــازي ب

تـر، تنهـا   بـه عبـارت سـاده   . بينـد سياسي نمي وم رهبرانهاي موهتراشي دشمن
طلب نجات تواند انسان را از افتادن در دام رهبران سلطهخودآگاهي است كه مي

  .دهد
بـه   .هاي قدرت است فرهنگي هر جامعه نيازمند تفكيك حوزه مسائل و مشكلات .7

رهنـگ و  هـا، مرزهـاي ف  تر، در صورت نبود تفكيك كاركردي حـوزه ساده عبارت
اي سياسـي تـوده   تر شدن ايـدئولوژي آميزند و اين امر به فربهسياست درهم مي

  .انجامدمي
غربي همـواره بـا خطـرات عظيمـي      سنتي به مدرنيته خطي گذر از جامعة مدل .8

در واقـع  . ها نيسـت گرفتن سنت هسازي، لزوماً به معناي ناديدمدرن .همراه است
رو مدرنيتـه بـومي   سـت و از ايـن  هان ساير مـدل بي، يك مدل در مياغر مدرنيته

 .تواند اين خطر را كاهش دهد مي
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جامعـه   بازگشـت را در اذهـان مـردم    ةدغدغ ز به گذشته معمولاًيآمتنگاه حسر .9

الگـو خـود را   بحراني، بازگشت به كهن به بيان ساده در مواقع. دارد فعال نگه مي
 ةشـايد ترسـيم جامع ـ  . دكرهد به عنوان بديلي براي وضعيت موجود معرفي خوا

  .گشا باشدد راهبتوانمطلوب و آرماني بر اساس نيازهاي امروز و عقلانيت سنتي 
آشـيل سياسـت مبتنـي     مدرن پاشنهنيمه -سنتيمدرنيته در جوامع نيمه لغزش .10

توانـد نتـايج نـاگواري در پـي     افراط و تفريط در اين زمينه مي. بر عقلانيت است
سازي و عقلاني با فرهنگي ديگر و بومي گوي مستمرورو گفتيناز ا .باشد داشته

شدن فرهنگ و سياست در ايتواند سپري محكم در برابر توده تا اطلاع ثانوي مي
  . باشدمدرن نيمه - سنتينيمه ةجامع

  

  گيرينتيجه

  . توان دو دستة نتايج نظري و عملي براي تحقيق حاضر برشمرددر مجموع مي
علمي و تكنولـوژيكي،   هايبشريت با وجود برخورداري از عقل و پيشرفت :نتايج نظري
ناخودآگاه  سركوب ؛خود فرو غلتد جمعي و غريزي است در دام ناخودآگاه همواره ممكن

مـدرن،   جانبة عقلانيـت تاز همهوخودآگاه در اثر تاخت آن توسط نظم راندن سريع و پس
و ) وجـه عـاطفي و غريـزي   (است؛ سنت  ي گرفتار كردهانسان را در وسوسة خود ويرانگر

توانند در تعامل با هم خطر افراط و سلطة يكي بـر  مي) وجه خودآگاه و هوشيار(عقلانيت 
هـا   رواني را متعادل نگه دارند؛ در جوامعي كه سـنت  رو نظمديگري را مهار كنند و از اين

هـا، زنـگ   نابهنگام جامعـه از سـنت   جانبه و بركندنتوسعة شتابان همه ،دار هستندريشه
هـاي  همچنـين دگرگـوني  . آورد مـي طلب را به صدا دران فرهمند قدرتخطر ظهور رهبر

رو ممكـن اسـت در   سنتي است و از ايـن  عظيم اجتماعي و فرهنگي، خطري براي جوامع
-وار پيدا كند؛ به بيان ساده خطر بروز جنبشتوده بازگشت، حالتي بحراني سوداي مواقع

همچنـين عـدم   . شـود مدرن بيشتر احساس مينيمه - سنتياي در جوامع نيمههاي توده
  . تر استسياسي و اجتماعي در اين جوامع محسوس ثبات

  : شوددر نهايت اينكه چند پيشنهاد عملي از اين تحقيق مستفاد مي
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بايسـت   رو مياز اين. رشد خودآگاهي سياسي بايد مرحله به مرحله صورت گيرد -1
   .شتابان پرهيز كرد ةتوسع از

سياسي كارآمد، در صـورت آوردن سـايه و ناخودآگـاه بـه      رشد خود و عقلانيت -2
  .شود هاي خودآگاه و عقلاني ممكن ميحوزه

 زيـرا پرهيز شود، است عقلاني  از سركوب ناخودآگاه با اين استدلال كه غير بايد -3
رو دهد و از اينو ميها نيرسركوب ناخودآگاه به محتويات منفي و پست انسان

  .ممكن است خطرآفرين باشد
البتّه با در  -تقويت جامعة مدني و ايجاد نيروهاي مهاركننده  ،سياسي در عرصة -4

-تواند خطر ظهـور جنـبش  تا اطلاع ثانوي مي - هاي جامعه نظر داشتن سنت

  .تر كنداي را كمهاي توده
و فرهنگي را بازشناسـيم   هاي سياسيتاريك سنتهاي تاريك و نيمهبايد جنبه -5

 . ها بپرهيزيميم و از نفي مطلق سنتيكردن آنها برآو درصدد عقلاني
سياسي و اجتمـاعي نـه    توسعة ،دار هستندها قوي و ريشه در جوامعي كه سنت - 6

ممكـن  ) سـنت (بلكه از طريـق بـازخواني عقلانـي آن     ،سنت ياز رهگذر امحا
  .گردد مي

الگوي سياسـي مناسـبي بـراي جوامـع داراي     تواند غربي نمي روشنگري مطلق -7
گـام و  بـه كـردن عقلانيـت گـام   نفوذ باشد و راه پيشرفت، طـي قوي و پر تمدن
  .سنت است نو از دل ي عقلاني و خوانشيگووگفت
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